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 سپاسگزاري
 
 
 
 
داشـتند بـراي    ام که با کارهاي منتشرنشدة من آشـنایی  صمیمی همکاران تن از سوي دو اصل من از در

کتـاب   همکاري در این متفاوت از دلایل منطقی اما شدم. هردوي آنها به کتاب دعوت همکاري در این
کـار،   نویسـندة تـازه   عنوان یک گفتم) این کارِ خودت هست دیو! به گفتند و( براینکردند، بنا گیري کناره

بکشـم و بـراي    دسـت  کـار  این توانستم از نمی حال نگارش این کتاب براي من یک چالش بود، درعین
کار این بـود کـه    هاي این که بخشی از هزینه نبودم. هرچند کار شدن در این پروژه اصلاً نگران دست به

همـه یـک    کـردم، مایـه بگـذارم. بـیش از     اي که براي خانواده و دوستان صرف می ملاحظه وقت قابلاز 
سپاسگزاري از عمق وجودم به همسرم کارین، بدهکار هستم که عشق و حمایت همیشگی او چنان در 

هـایم رواري و اوتـو بـراي     شمارم. همچنـین از نـوه   حق مسلم خود می ام جاري است که آن را زندگی
 خواهم. می دسترسشان نبودم، پوزش بسیار مدید در زمان نکه مدتای

قدر بسیار کـه   ام. آن اي بسیاري برخوردار بوده هاي حرفه من انسان سعادتمندي هستم که از حمایت
کرد. یکی از ایشان کـه سـخاوتمندانه از    به خاطر وجودشان) قدردانی( اندازة کافی توان در اینجا به نمی

 -دوسـت و همکـارم سـالی دنهـام     –بیش از آنکه خود از آن آگاه باشد  حتی -است دهمن پشتیبانی کر
کتـاب   اش در ایـن  هاي نظري از ایده است که برخی ها چنان بوده سال وگان است. تأثیر او از میان گذر

است. دوست و همکار دیگرم ملکلم پارلت است که براي من موهبتی است که در معـرض   گرفته جاي
کتاب با  هاي خود را براي تدوین این ذهن زیبا و انسانیتش قرار گیرم. سالی و ملکلم راهنمایی تماس با
بودن، زمینۀ حمـایتی مـن    تردید این دیدارها در عین ثمربخش بی اختیار من نهادند. رایگان در  مهر و به

من داشتند شکل گرفت و را نیز شکل دادند. این زمینۀ حمایتی با باوري که این درمانگران بلندآوازه به 
 داد. آمیز مورد تأیید قرار را براي این کار مخاطره توانایی من

 -هولمز، بـردا کنـدا و شـاهین میثـا     هاوس، کیت گلن لین بریگ -"گروه مرور"سپاس بعدي من از 
کتـاب داشـتند و نیـز سـپاس از      مراحل ابتدایی نگارش این خاطر پسخوردها و شفافیتی که در به است
فکنـی   را بـا درون  افکـارم  من را یاري دادند تا -با موافقت و/ با مخالفت خود -ن و همکارانی که مربیا

انـد از: یـان    ترتیب زمانی عبـارت  ها شکل دهم. این مربیان و همکاران به (نظرات ایشان) در طول سال
دیـت  ، ریـچ هاینسـر، جو  کلارکسـون وي، کن ایـوانز، دس کنـدي، ریچـارد ارسـکین، پتروسـکا       گرین
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وگـان، فرانـک اسـتیملر،     -هممینگ، لین یاکوب، لیندا آزبورن، فیل جویس، گري یونتف، سالی دنهـام 
 ملکلم پارلت، گوردون ویلر و پیتر فیلیپسون.

کتاب و از گروه حمایتگر ویراستاري در انتشارات راتلج  گورت براي تصاویر همچنین از یاريِ جی
شماري که موهبت دیدار ایشان را داشتم،  رپرستی و کارورزان بیس تحت و البته از مراجعان، درمانگران

 سپاسگزارم.
کتاب پدرم از جهان رفت. در کنار حضور آرام مادرم، مـن انسـان خوشـبختی     حین نگارش این در

کتـاب را   ایـن  هستم که عشق، محبت و افتخار آنها براي دستاوردهاي فرزندانشان همچنان ادامـه دارد. 
 مادرم و به یاد و خاطرة پدرم.کنم به  هدیه می
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 معرفی کتاب
 
 
 
 

  باشد. دیو من در ایـن  آرزو داشتم چنین کتابی وجود داشته  بودم، وقتی شروع به فراگیري درمان کرده "
اي خود، خواننده را خردمندانه دعوت به گفتگویی دلنشـین بـا یـک پیـر فرزانـه       کتاب به سبک محاوره

 "شود. فهم می آنکه از حکمت آن کاسته شود قابل  درمانی بی شتالتکند. در این گفتگو، گ می
 اي، امریکا  آنجلس، سی آرام، لس دکتر لینه یاکوبز، همکار مؤسس در مؤسسۀ گشتالت اقیانوس  - 

خواهنـد بـه    کارها، دانشجویان، متخصصان و نیز به مراجعانی کـه مـی   مطالعۀ این کتاب را به همۀ تازه"
 "کنم. باشند سفارش می شان، مروري بر سفر گشتالتی خود داشته همراه درمانگر 

 درمانی بریتانیا براونینگ، مشاور گشتالتی در لندن و عضو انجمن مشاوره و روان تري  -

بسـیار ضـروري    کتـاب  تازگی با آن آشنا شـده باشـید، مطالعـۀ ایـن      چه با گشتالت آشنا باشید، چه به"
 "است.

 درمانی بریتانیا، درمانگر گشتالتی عضو شوراي روان ان، روانوگ -دکتر سالی دنهام -
 مربی، ناظر درمان و نویسنده.

بر رابطه است و بر زمان حال تأکید دارد. اساس این رویکرد بـر ایـن    درمانی رویکردي مبتنی  گشتالت"
. درمـانگران  دانـد  سازگاري بـا مـوقعیتش را مـی     باور بنیادین استوار است که خود مراجع بهترین شیوة

سـازند تـا    مـی   خـلاق، شـرایطی را فـراهم    گشتالتی با بالابردن آگاهی مراجـع از راه گفتگـو و تجربـۀ    
 "بردارد. سوي سلامتی، گام  وسیله مراجع در مسیر شخصی خود به  بدین

 پذیر و گسترده انعطاف اي دربارة این رویکرد راهنماي فشرده تکنیک، 100نکته،  100گشتالت درمانی: 
 کتاب به شرح زیر هستند:  شده در این است. موضوعات مطرح

 درمانی زیربناي گشتالت دهندة هاي نظري تشکیل فرضیه 

 جهان در ارتباط با موقعیت او) و ارزیابی گشتالتی -تشخیص فرایند (فرایند مشاهده و ارزیابی فرد 
 زمینه)، نظریۀ پدیدارشناسی و نظریۀ گفتگو( نظریۀ میدان 
 ها ی و ارزشاصول اخلاق 
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 سنجش و پژوهش 
اسـت، بلکـه بـراي درمـانگران متخصـص،       ضـروري  گشتالتی کارورزان  براي تنها نه کتاب،  این مطالعۀ

 مند به فراگیريِ بیشتر دربارة رویکرد گشتالت ثمربخش است. درمانگران علاقه مشاوران و روان

نیا اسـت. همچنـین در موسسـۀ متانویـا،     درمانی بریتا روان شوراي عضو گشتالتی درمانگر روان من، دیو
درمـانگري شـروود در سـمت مربـی و      درمـانی و نیـز موسسـۀ آمـوزش روان     موسسۀ آموزش گشتالت
  عنوان ویراستار با نشریۀ گشتالت بریتانیا همکـاري داشـته   تر به کند. او پیش می  سرپرست درمان فعالیت

 است.
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 یشگفتاري بر ترجمۀ فارسی پ
 
 
 
 

هاي برآمده از دوران روانکاوي است که از همان آغاز توانست  درمانی درمانی از معدود روان گشتالت
اي شاخص و متمایز پدیدار شود. اگرچه زمانی که فردریک سولومون پرز، خوارشده و  با چهره

کرد و لابد خیال تأسیس نظامی متفاوت و  خشمگین کنفرانس روانکاوي در چکسلاواکی را ترك می
)، تمام 1969، پرز، درون و بیرون سطل زبالهپروراند (نگاه کنید به  متعارض با روانکاوي را میبلکه 

شرایط و سوابق و حتی لواحق روانکاوباوري را داشت: در مرکز آموزش روانکاوي در وین آموزش 
ها در و بعد ها توسط روانکاوانی چون هورنی و رایش روانکاوِش شده بود و در برلین دیده بود، سال

روانکاوي نام و نشانی یافته بود و حتی آن اندازه  ةعنوان یک درمانگر و آموزند ژوهانسبورگ به
و مک  را در غربت تأسیس کند (کلارکسون» بنیاد روانکاوي آفریقاي جنوبی«شورمند و معتقد بود که 

را  و پرخاش من، گرسنگی)؛ حتی زیرنام (عنوان فرعی) نخستین کتابش، 1395بلند،  کیون، ترجمۀ
گذاشت (یعنی تا ده سال بعد از رخداد تلخ چکسلاواکی هنوز هم » بازنگري در نظر و عمل فرویدي«

 از امیدش به فروید و سازمان روانکاوي چیزهایی باقی مانده بود).
پردازان  ها از چنان نفوذ و شمولی برخوردار بود که اغلب نظریه البته روانکاوي در آن سال

ز این قاعده مستثنا ناچار بودند ایجاباً یا سلباً به آن بیاویزند یا با آن درآویزند و پرز نیز ادرمانی  روان
شناسی گشتالت، وجودنگري، پدیدارشناسی و حتی ادیان شرقی و بسیاري  همه، تأثیر روان نبود. بااین

 اوي آفرید.اي شاخص و متمایز از روانک درمانی چهره هاي دیگر از گشتالت رویکردها و اندیشه
هاي  هاي نظریه درمانی و اصول و فنون آن در غالب کتاب شرح مبانی و مقومات گشتالت

درمانی را در اسمیت،  تالتجامعی از مبانی گشحال  عیننی آورده شده است (شرح موجز و دردرما روان
 توان یافت)، در این مختصر خواهم کوشید تا درآمدي بر بنیادهاي می 1395بلند،  ترجمۀ
) عرضه کنم. پیش از آن، از شکافی خواهم گفت که 1993درمانی معاصر بنابر پیشنهاد یانتف ( گشتالت
سو و همسرش لورا پازنر پرز، در دیگرسو اتفاق افتاد و  اي پایانی عمر پرز میان او در یکه در سال

شکاف کرانۀ شتارگان این نحله به درمانی معاصر برجاي گذاشت و در نو نقش نمایانی بر گشتالت
در مراسم سوگ پرز در مانهاتان آلود پال گودمن  شرقی موسوم است و در سخنرانی طعن کرانۀ غربی/

 ).303ص  ،1993 نحو ناخوشایندي متبلور شد (نگاه کنید به نارانجو، به
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وقت  ) هیچ1979گینز، سالی که در آفریقاي جنوبی بودند ( جز چند میان فریتز و لورا به رابطۀ
ود و این دو در بیان این نامرادي، پرواي چندانی نداشتند. پرز ازدواج با لورا را زوري خوب نب

 گفت: دانست و لورا عکسش را می می

را براي ازدواج تحت فشار گذاشتم. اصلاً هم نوشته است که من او سطل زباله فریتز در  
بخواهید او دنبال طور نبود...در حقیقت عکس قضیه بیشتر درست است...اگر نظر مرا  این

کلارکسون و ( دار شدن دارد یا نه ازدواج بود، بیشتر براي اینکه ببیند آیا توانایی بچه
 ).20، ص 1395بلند،  مک کیون، ترجمۀ

) چقدر من، گرسنگی و پرخاشهنوز هم معلوم نیست که لورا در پدیدایی نخستین کتاب پرز (
اند  تاب از اوست و هردو با هم بر روي آن کار کردهک ةنقش داشته است. لورا معتقد است که اصل اید

چاپ نخست کتاب در انگلستان، در چاپ امریکا، نام لورا  ۀرغم سپاسگزاري پرز از او در مقدم ولی به
). البته ادعاي لورا به آن کتاب منحصر نشد و بعدها به کل 24از سراسر کتاب حذف شده است (ص 

 درمان گشتالتی گسترش یافت:

بدون حمایت دوستانش و کمک من، بدون تشویق و همکاري مداوم حتی یک  فریتز
سیدمحمدي،  ترجمۀ (کري، کرد گذاري نمی چیزي را پایه  نوشت و هیچ سطر هم نمی

 ).291، ص 1394

هایی پدید  سو و لورا و گودمن و برخی از سوي دیگر، دشواري میان پرز از یک 1950 از میانۀ دهۀ
در شور کالیفرنیا در سواحل غربی امریکا انجامید. پرز  نهایت به بنیاد ایسالن در بیگدر اش  آمد که ادامه

 موسوم به کرانۀ درمانی، صورت اولیۀ پرزمحور گشتالت به ترتیب، این ایسالن رحل اقامت افکند و به
السترها، رام و پغربی پدیدار شد که در تقابل با روایت لورا پرز، پال گودمن و کسانی مانند ایسادر ف

 شرقی (نیویورك و کلیولند) قرار گرفت. موسوم به کرانۀ
اي براي  دانند تا شیوه اول گشتالت را سبکی براي زیستن می ۀغربی، در وهل پرز و و هواداران کرانۀ

و دیگر  کند. لورا پرز شباهت پیدا می 1»عصر جدید«هاي معنوي  درمانی و از این جهت به جنبش روان
الامکان در جلسات مشاوره نگاه  درمانی را حتی کنند گشتالت شرقی تلاش می ران کرانۀدرمانگ گشتالت

اي قرار دهند. البته رویکرد  درمانی تحت نظم و انضباط حرفه هاي روان دارند و آن را مانند سایر شیوه
معنوي هاي رایج  نگر استعداد وافري براي جایگزینی با نظام گشتالت مانند غالب رویکردهاي وجودي

درمانگر در  شود که گشتالت اي گشتالت، مانع از آن می گریز و تجربه نگر، ارتباطی، فن دارد. رویکرد کل
شرط  2بودگی و زندگی کند. اصالت و درست» باشد«اي اساساً متفاوت با بیرون  گونه درمان به ۀجلس

 .درمانی است ویژه گشتالت هاي وجودي و به درمان ۀناپذیر هم لازم و حذف
هاي پرز را  دانستند؛ فرام کارگاه شرقی، کارهاي پرز را بیشتر نمایشی می گرایان کرانۀ گشتالت

 
1. New Age 
2. Authenticity  
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) که جز برانگیختن هیجان در تماشاچیان 1982دانست (ویسونگ،  یی می»بزن و در رو«هاي  درمان
نداشته است.  اي دیگر درمانی فایده نماییِ فرآیند پیچیده، دشوار و طولانی روان اي و آسان غیرحرفه

 آن شد که:» ها گرایی عامه«این  ۀنتیج

یاب و دمِ دست گمان برده شد...کم نبودند کسانی که  آسان يدرمان گشتالتی چیز«...
سپردند و  حکیمانه به خاطر می ، چند شعار و جملۀکردند در یکی دو کارگاه شرکت می

بالینی خود را  ربۀنظري یا تج ۀزمین هیچ پیش کردند و بدون سه چهار فن حفظ می
شعاري و  ةپرز دیگر متوجه شده بود که شیو 1969نامیدند. در سال  درمانگر می گشتالت

» انگاري نیست... پسند او در آموزش گشتالت، خالی از خطرِ تقویت و تشویق ساده عامه
 .)36، ص 1395بلند،  کلارکسون و مک کیون، ترجمۀ(

ارتباط قائل هستند. پرز  ناکامی/ ترجیحی است که آنها برايتفاوت دیگر میان لورا و پرز، اهمیت و 
بودگی)  ها عموماً براي  فرار از پذیرش مسئولیت کنش و بودش خود (درست معتقد بود که انسان

د؛ آنها از درمانگر زنن وحفظ تصویري دروغین از خویشتن به هر چیزي از جمله درمانگر چنگ می
تصمیم بگیرد، براي آنها دل بسوزاند و آنها را بنوازد، آنها را در نقش  جاي آنها فکر کند و خواهند به می

هاي  ترین موقعیت هایی (که از رایج پرز در مواجهه با چنین موقعیت ةدرمانده و بینوا نگاه دارد و... شیو
سازي است تا آن حد که ممکن است برخورنده باشد و در واقع باید تا آن  درمانی است) ناکام گشتالت

خود استفاده کند و  ازد تا مثلاً از نیروهاي بالقوةاندازه برخورنده باشد که مراجع را به تکاپو بیند
هاي  رنج افزایش دهد و یا بخش خود را براي تجربۀ گام بردارد یا ظرفیت 1»خودپشتوانی«سوي  هب

زندگی خود ادامه  رنجورانۀ هاي روان ها به شیوه شخصیت خود را بازیابی کند و... انسان رشدةانکا
شدن از بخشی از وجودمان   تجربۀ دردناك آگاه اند. ناکامی، چون آگاهی خود را محدود کرده ،دهند می

جاي فرار از آن، بر آن بپاییم، آنگاه  ایم؛ اگر ناکامی را تاب آوریم و به کرده می است که تاکنون انکار
بپذیریم و به یکپارچگی بیشتري نائل شویم.  وجودمان را ببینیم و هاي انکارشدة خواهیم توانست تکه

 کرد: پرز در استفاده از ناکامی درنگ نمی

خواهی دیوانه شوي، دست به خودکشی بزنی، عصبانی شوي یا دست به  اگر می«...
ت را تغییر دهد، به خودت بستگی دارد. من کار خودم را انجام ا اقدامی بزنی که زندگی

در این  خواهد مسئولیت این کار بپذیرد، لطفاً س که نمیدهم و تو کار خود را. هرک می
سیدمحمدي،  ل از پروچاسکا و نورکراس، ترجمۀ(پرز به نق »سمینار شرکت نکند...

 ).234، ص 1381

دانند که راه  پذیري مراجع تأکید دارند و می شرقی، اگر چه بر مسئولیت لورا پرز و هوادارن کرانۀ
شود، ولی در رویارویی بیمار با ناکامی از او  رنج و ناکامی حاصل نمی رشد جز با پذیرش حد لازمی از

 
1. Self-support  
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سازي تهاجمی  را بر ناکام 1»گفتاشنودي«همدلانه و  ند و حفظ و گسترش و تعمیق رابطۀکن حمایت می
 ترجیح می دهند.

درمانگر و مراجع تا آن حد است که بسیاري از  میان گشتالت اهمیت رابطۀ در واقع،
بخوانند (یانتف،  2»درمانی ارتباطی گشتالت«خود را  دهند شیوة ترجیح می نگران معاصردرما گشتالت

 نحله با نام لورا پرز و پیشینۀ اصطلاحی است که در نوشتارگان این» ارتباط گفتاشنودي). «2002
و ؛ کلارکسون 2010؛ براونل، 1982اند (ویسونگ،  اروپایی او پیوند خورده است. اگر چه چنانکه گفته

درمانی را از  گشتالت بیشتر بنیادهاي وجودنگرانۀنماید که پرز  )چنین می1395بلند،  مک کیون، ترجمۀ
تراز شوهرش  هممدرمانی، لورا پرز را در جایگاهی  گشتالت گسترةلورا گرفته باشد، آنچه امروزه در 

 کشاند، ارتباط گفتاشنودي است.  برمی
بوبر،  ري و پدیدارشناسی آشنا بود و با کسانی چون مارتینلورا پیش از ازدواج با پرز با وجودنگ

و کلارکسون و مک کیون،  1982آمد و شد داشت (ویسونگ، » گفتاشنودي فلسفۀ«مشهور  گزارندة
نگران به  این چندان شگفت نیست که  او در میان پدیدارشناسان و وجوديبنابر). 1395بلند،  ترجمۀ

 د و دیگران نیز از او پیروي کنند. درمانی بکوش جستجوي مبانی گشتالت
آن  را شایستۀ» درمانی معاصر گشتالت«درمانی در زمان حال، که برخی عنوان  در واقع، گشتالت 
) 2004) چنانکه شولتز (2005، و نیز نگاه کنید به پارلت، 6، ص 2016دانند (مثلاً یانتف و شولتز،  می

 5لوین و رویکرد گفتاشنودي 4میدانی ، نظریۀرلهوس 3خلاصه کرده است بر سه ستون پدیدارشناسی
، 203-202، صص 1993درمانی از یانتف،  گانه براي گشتالت بوبر استوار است (اصلِ پیشنهاد مبانی سه

 ).2005و جکوبز،  2010است و نیز نگاه کنید به براونل، 

 پدیدارشناسی
ساز آلمانی پیوند  لسوف دوران) فی1938-1859یکردي است که با نام هوسرل (پدیدارشناسی، آن رو

، 1395(جمشیدي، » عالم پدیدار مطالعۀ«شناسی عبارت است از  دارخورده است. به زبانی ساده پدی
از  6نفسه) ). کانت نشان داد که دانش ما به نمودي از موجودات محدود است و بود (شئ فی99ص 

فت که دیگر جستجو و پژوهیدنِ دسترس ما خارج است. هوسرل این جستار کانت را گسترش داد و گ
ارتباطی ما با پدیدار از طریق  واسطۀ« بود را باید به کناري نهاد و به وارسی پدیدار (نمود) بسنده کرد.

). یعنی آنچه ما با آن سروکار داریم 99، ص 1395است (هوسرل به نقل از جمشیدي،  تجربه و شهود
ما پدیدار  را آنگونه که در آگاهی و تجربۀ ا جهانست؛ ما ها جهان بیرونی نیست، بلکه جهان تجربه

 
1. Dialogical  
2. Relational gestalt therapy 
3. Phenomenology 
4. Field theory 
5. Dialogical approach   
6. Thing per se 



»17« 

 اگر ادعا کنیم تمام پروژة«دلیل یابیم و نه آنگونه که هست (اگر باشد!). به همین  شود، درمی می
گزاف  هاي متفاوت بوده است، سخنی به بخش آگاهی در عرصه هوسرل، یافتن و توصیف ساختار قوام

). هوسرل (بر مبناي جستار آموزگار خود، برنتانو) 100-99، صص 1395ایم (جمشیدي،  نگفته
داند؛ آگاهی همواره دربردارنده است، همیشه بنا به  می 1»دربردارندگی«ترین ویژگی آگاهی را  مهم

؛ آگاهی همیشه آگاهی از چیزي است، آگاهی به تنهایی، »در بر(آغوش) دارد«تعریف و اساساً چیزي را 
سوزد؛  گیرد، همیشه چیزي هست که می همواره چیزي را در برمی معنایی ندارد. آگاهی چون آتش،

 هم از اینگونه است آگاهی. -تنهایی، وجود ندارد آتش به
درمانی تأثیر آشکاري داشته  پدیدارشناسی، هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ روش، بر گشتالت   

مسرش لورا در آلمان زاده و بالیده یاد داشته باشیم که پرز نیز چون ه است؛ البته پیش از هر چیز به
فراز یافت که اثري از آثار  توان متفکري گردن است و در آلمان پس از هوسرل، سخت می

پدیدارشناسی بر ظاهر و باطن یا جامه و جانش ننشسته باشد. بر همین منوال، شگفت نیست که هم 
بگیرند و بر آن استوار  دارشناسی جاي هوسرل، کاملاً در سنت پدی ةرغم نقد پروژ بوبر و هم لویناس، به

باشند. مثلاً همین پدیدارشناسانه بودن رویکرد بوبر است که برخی را برآن داشته تا شباهت میان 
نظرات او و کارل راجرز را سطحی بدانند و معتقد باشند که این دو اساساً در دو جهان متفاوت زندگی 

 ). 1981ري و غیرواقعی است (مثلاً نگاه کنید به آرنت، کنند و همسانیِ برخی از نظراتشان، ظاه می
درمانی، جایگاه مرکزي و اساسیِ آگاهی در  یکی از تأثیرات محتوایی پدیدارشناسی بر گشتالت

توان  حقیقت می درمانی است. افزایش آگاهی هم هدف درمان گشتالتی است و هم ابزار آن. در گشتالت
کند جز کمک به مراجع براي افزایش آگاهی و  مان کاري نمیدرمانگر در طول در گفت که گشتالت

اي سالم و طبیعی  گونه جلوگیري از تلاش مراجع براي عدم افزایش (یا کاهشِ) آگاهی؛ اگر آگاهی به
سوي رشد و   خود به ، خودبه2»خودگردانی ارگانیسمیک«جریان داشته باشد، مراجع بر مبناي اصل 

 بهبودي پیش خواهد رفت:

اساسی درمان گشتالتی این است که وقتی افراد از آنچه در درون و پیرامون آنها فرض «
دهد، آگاه باشند، توانایی خودگردانی را دارند. درمان، موقعیت و فرصتی را براي  روي می

 ).294، ص 1394سیدمحمدي،  (کري، ترجمۀ »کند گاهی تأمین میبازگرداندن این آ

» اینجا و اکنون«درمانی، اصل محوري گشتالت یعنی  بر گشتالتتأثیر دیگر رویکرد پدیدارشناسی 
 (پرز، ترجمۀ» = آگاهی = واقعیت در نگاه من چیزي جز اکنون وجود ندارد. اکنون = تجربه«است: 

درمانی، فقط و فقط در  عنوان مرکز مشترك پدیدارشناسی و گشتالت ). آگاهی به97، ص 1395بلند 
نیز (مانند رخدادهاي تروماتیک کودکی) تنها زمانی بر شما تأثیر  دهد. حتی گذشته اکنون روي می

ها)  نحوي از انحاء) در اینجا و اکنون تجربه شود؛ آینده هم (آرزوها، انتظارات، نگرانی(به  گذارد که می
 

1. Intentionality  
2. Organismic self-regulation  
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د توان اینجا و اکنون به بر نکند، ما را متأثر (امیدوار، منتظر، نگران) نمی تا (به شکلی از اشکال) جامۀ
کرد. جهان پدیداري، در تحلیل نهایی، تنها در اینجا و اکنون وجود دارد. پرز پیوند میان آگاهی و اکنون 

 اي نشان داده است: درمانی و پدیدارشناسی را در سروده و گشتالت

 واقعیت هیچ نیست«
 مگر مجموع تمام آگاهی
 شوند اینجا تجربه می آنگاه که هم اکنون و هم

 که غایت قصواي معرفتو بدین گونه است 
 چون واحد پدیداري هوسرل

 شود نمایان می
 و چون کشف ارنفلد:

 -ناپذیر تمام آگاهی کاهش ةپدید -
 که روزي نامی بر آن نهاد

 خوانیم: و ما همچنانش می
 »گشتالت

 ).71، ص 1395بلند،  (اسمیت، ترجمۀ

 است: آگاهی،» بردارندگیدر«ترین ویژگی آگاهی در نگاه هوسرل،  تر گفتیم، مهم چنانکه پیش
شود که چیزي را در بر بگیرد. این  چیزي باشد؛ آگاهی آنگاه هست می نیست مگر آنکه دربردارندة

-82درمانی گشتالت حضور دارد (نگاه کنید به براونل، صص ویژگی دربردارندگی، در تاروپود روان
است که آنچه ارتباط (تحت عناوینی ). افزون بر آنچه براونل گفته است این نکته نیز در خور توجه 88

درمانی معاصر تبدیل کرده است  هاي اصلی گشتالت مانند تماس و گفتاشنود و ...) را به یکی از ستون
 (یا بر اهمیت و برجستگی و مرکزیت آن افزود) همین در بردارندگیِ آگاهی است.

د که آگاهی و گردانشِ آگاهی، نا داستان درمانگران، از قدیم و جدید در این مطلب هم گشتالت همۀ
شناسی است. بر مبناي اصل  آسیب درمانیِ گشتالت در نظر و عمل و روان بنیاد و گوهر روان

دربردارندگی، آگاهی بدون آگاهیده (متعلَّق آگاهی) معنا ندارد، و آدمی از آن جهت آدمی است که 
و میان آدمیت؟)، پس آگاهندگی  آگاهی) باشد (وگرنه چه میان نقش دیوار ةآگاهنده (عامل و سوژ

آگاهی) باشد. بنا بر این، آدمی  ة(متعلقَ و ابژ  ممکن نیست مگر آنکه در تماس و ارتباط با آگاهیده
درمانی معاصر، به  ممکن نیست، مگر آنکه در تماس و ارتباط باشد؛ هم از این روست که گشتالت

 داند. پیروي از بوبر، گوهر و جان آدمی را ارتباط می
درمانی ربط  در گشتالت 1شود به معناي انسان و خود مطلب دیگري که از دربردارندگی حاصل می

 
1. Self  
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 درمانی، خود، هم عامل آگاهی است و هم کارکرد آگاهی:   گشتالت. در دارد

شود، یعنی به ظرفیت برقراري تماس.  درمانی، خود  به کارکرد تبدیل می در گشتالت«
همانندسازي یا  ]ادراکی[هایی از میدان  با بخش ظرفیتی که بر مبناي آن، خود،

، 2010(براونل، »کند ... و همان حال حسِ عاملیت تجربه را نیز دارد ناهمانندسازي می
 ). 77ص 

مرزي  ،به سخن دیگر، در نگرش گشتالت، مرز میان عامل آگاهی و خود آگاهی و متعلَّق آگاهی
انِ دوبخشی سوژه (آگاهنده) و ابژه (آگاهیده) را کنار سیال و منعطف است. دربردارندگیِ آگاهی، جه

). دیگر، 206، ص 1981اند (هوسرل به نقل از ارنت،  گذارد و دیگر سوژه و ابژه، دو روي یک سکه می
خود کند؛  ی نشسته باشد و همه چیز را ابژةمقتدر و منفردي نیست که بر تخت آگاه آگاهندة» منِ«

آگاهی  بردارندگی) و تا آگاهیدگی (ابژةهیده ممکن نیست (اصل درآگاهی بنا به تعریف بدون آگا
آگاهی بودن) معنا نخواهد داشت، حاصل آنکه، آگاهنده و آگاهی و  سوژةبودن) نباشد، آگاهندگی (

شناختی این سخن آن است که خود  خورند. پیامد روان آمیزند و با هم پیوند می آگاهیده در هم می
آگاهندگی و آگاهی و آگاهیدگی در جریان است. اینکه انسان بوبري « میان« فرآیندي است سیال که در

 آید، از همین معناست.  می هم -فرادهد و  روي می» میان«(و به تبع آن انسان گشتالتی) در 
شناسی گشتالتی از همین روست؛ انسان سالم انسانی  آسیب درمانی و روان اهمیت تماس در روان

اي طبیعی جریان یابد و هم محیط بیرون (میدان پدیداري) و  گونه اش به آگاهیدهد  است که اجازه می
دهی کند و برحسب امکانات و  هم محیط درون (خود) را بر حسب نیازهاي اینجا و اکنون سازمان

مرز «ترتیب، خود، فرآیندي است که در  این ن و درون، به کنش برانگیزاند. بههاي بیرو محدودیت
درون و برون، در رفت و آمد است، نه یک ساختار نامنعطف؛ درمان در همین مرز تماس ، میانِ 1»تماس

شناسی در نگرش گشتالتی نیز، در تحلیل نهایی به اختلالاتی که مانع از برقراري  آسیب افتد؛ روان اتفاق می
 طلبد. میتري  خورد که شرح آن مجال فراخ شود، پیوند می و حفظ ارتباط طبیعی با بیرون و درون می

، 2010درمانی نهاده است. براونل ( پدیدارشناسی در مقام روش نیز نقش خود را بر گشتالت
 داند: می 4سازي افقی  و 3، توصیف2اپوخهاصلی روش پدیدارشناسی را   ة) سه قاعد90ص

گذارد و مفروضات و  ها و نظرات خود را کنار می داوري اپوخه، فرد پیش بر مبناي قاعدة«
آورد؛ در توصیف، پژوهشگر هم خود را مصروف  خود را به حالت تعلیق درمی انتظارات

سازي فرض بر آن است  افقی  پرهیزد. در قاعدة و تعلیل میکند و از تبیین  توصیف می
، صص 2010(براونل، »اهمیت و ارزش برابري برخوردارندکه تمامی عناصر توصیفی از 

90-91.( 

 
1. Contact boundary  
2. Epoche  
3. Description  
4. Horizontalization  
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 درمانی به نحوي از انحاء حضور دارند.  تالتها در جلسات گش این روش هر سۀ

بندي  سازي و مفهوم داوري و فرضیه درمانگر در مواجهه با مراجع از هرگونه پیش : گشتالتاپوخه
هاي  بندي ، اتفاق بیفتد؛ طبقه»چنانکه هست«دهد تا مراجع،  کند؛ اجازه می اجتناب می

میان درمانگر و مراجع را پیدا  رابطۀه ورود ب هاي تشخیصی اجازة ناختی و برچسبش آسیب روان
 کنند. نمی

، فرآیند کار را در »چگونه«جایی ندارند و توصیف و » چرا«: در درمان گشتالتی، تبیین و توصیف
، زمانی که توسط بیمار مورد استفاده قرار »؟«ال چرا علامت سؤ» قلاب«پرز معتقد بود که گیرند.  می بر
دام انداختن درمانگر براي دریافت حمایت و نوازش است.  توانی و بهگیرد، براي فرار از خودپش می

ترین ابزار درمانگر براي افزایش آگاهی مراجع است؛ توصیف ممکن است کلامی باشد و  توصیف، مهم
هاي  آزمایش«از طریق درمانگر یا مراجع (با هدایت یا تشویق درمانگر) ابراز شود یا عملی باشد که 

 اند. ن گونهاز ای 1»گشتالتی

شود و درمانگر  و مرتبط تلقی می  : هر رفتار مراجع، هر اندازه جزئی و کوچک و گذرا، مهمسازي افقی
کند تا در آگاهی مراجع جاي بگیرد: از یک لرزش صدا، فروخوردن یک  آنها را آن اندازه برجسته می

 خشم یا شرم با خنده یا گریه و... لبخند، دزدیدن نگاه در کسري از ثانیه تا تلاش براي پنهان کردن نیم

هاي  درمانی و سایر درمان ها میان گشتالت رغم برخی شباهت این نکته نیز ناگفته نماند که به
ویژه رویکرد  درمانی به پدیدارشناختی گشتالت رمان فردمدار کارل راجرز، زمینۀگرایانه مانند د انسان

؛ براي نظري 1982و  1981نشاند (نگاه کنید به آرنت،  بوبري، آن را در جایگاهی متفاوت و متمایز می
 ).1997متفاوت نگاه کنید به اندرسون و کیسنا 

 میدانی نظریۀ
میدانی، هر چیزي جزئی از یک میدان است و با سایر اجزاء ارتباط دارد و بر آنها تأثیر  بر مبناي نظریۀ

افتد که  اي (میدان) اتفاق می متقابل در محدودهپذیرد و این تأثیر و تأثرات  میتأثیر گذارد و از آنها  می
  تر) است. تر (میدان بزرگ بزرگ ، جزئی از یک حیطۀخود

هراکلیطوس » فرآیندگرایی«ذیمقراطیس در برابر » گرایی اتم« ۀاین نظریه را از دوگان توان پیشینۀ می
اینشتاین، که فضا و زمان را  نسبیت یۀآغاز کرد و به فارادي رسید که اصطلاح میدان را باب کرد تا نظر

شناسی پیوند  میدانی در روان بیش از هر کسی با نظریۀ اجزاي یک میدان در نظر گرفت. اما آنکه نامش
موجز و  که گزارشی است 2013(نگاه کنید به شولتز،  ،) است1947-1890خورده است، کورت لوین (

 میدانی). حال جامع از نظریۀ عیندر
 

1. Gestalt experiment  
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درمانی آشکارتر از آن است که ناگفته بماند، اما تلاشی که  میدانی بر پرز و گشتالت البته تأثیر نظریۀ
در این  ) شروع شد و بقیه نیز از او پیروي کردند، کمابیش203-202، صص 1993ظاهراً با یانتف (

 درمانی گشتالت معرفی روان» مبناي علمی«ترین و بلکه تنها  عنوان مهم میدانی به جهت است که نظریۀ
با اطمینان سخن گفت » اي مبنایابی«شود. شاید هنوز زود باشد که در مورد اعتبار و دقت چنین 

میدانی  انی و انحصار مبانی آن به نظریۀدرم گشتالت» علمیت«(خصوصاً در مورد تلاش براي اثبات 
ه باشد که شرح وج )، اما چنان نیست که ابراز تردید کاملاً بی1395بلند،  نگاه کنید به اسمیت، ترجمۀ(

 این نگاشته بیرون است. آن طبعاً از حوصلۀ
تري دارند، اشاره  درمانی پیوند نزدیک میدانی که با گشتالت ) به پنج اصل مهم نظریۀ2004ولتز (ش
کند که ذکر آنها براي دریافت تصویري کلی از دیدگاه درمانگران معاصر در این زمینه، سودمند  می

 خواهد بود:

: بر مبناي این اصل همه چیز در میدان، فرآیند (در حال شدن، در حال دبودگیاصل فرآین -1
کند.  تري تغییر می نماید فقط با سرعت پایین تغییر) است. هیچ چیز ثابتی نیست؛ آنچه ثابت می

بر همین مبنا، سلامت روان یعنی پذیرش تغییر و بیماري روانی یعنی تلاش براي ثابت 
 رد. مراجع و درمانگر هر دو در حال شدن و تغییر هستند.گذ نگهداشتن چیزي که می

: هر رخداد در میدان، همواره نو و تازه است. هر موقعیتی، هرچند تکراري، 1بودگی اصل تک -2
اي از رخدادهاست که ترکیب و ترتیب و  کنشِ مجموعه اي است که حاصل برهم رخداد یگانه
شوند؛ هر چیزي تک است  و آدمیان، نو به نو تازه می آنها تکرارناپذیر است. جهان ۀتأثیر و تعبی

شود. این اصل شبیه به همانی است که در فلسفه و عرفان اسلامی به خلق مدام و  و تکرار نمی
 ترجمۀ القضات همدانی بود (ایزوتسو، تجدد امثال معروف است و ظاهراً اولین قائل آن عین

بن عربی پرداخت یافت و جاي گرفت و نهایتاً حکمی ا ۀ) که بعدها در منظوم1364کاویانی، 
در حرکت جوهري ملاصدراي شیرازي به نهایت ظرافت و پرداختگی رسید؛ این دو بیت از 

 اي گویا، بسنده است: مولوي به گونه
 اـا و م ــود دنی ــش ـ س نو مـی ـر نفـه

 دـرس وي، نو نو میـعمر، همچون ج
 خبــر از نــو شــدن انــدر بقــا     بــی 

 دـــد در جسـایــمن یـري مـــمستم
 ) 1145و  1144، دفتر اول ابیات 1361(مثنوي معنوي مولانا جلال الدین محمد، 

بودگی کافی و  ) بخشی از مصرع سوم (نو نو رسیدن جوي) را براي بیان اصل تک2004( شولتز
 داند. وافی می

 
1. The principle of Singularity  
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ه چیزي دیگر : بر مبناي اصل ربط، همیشه این امکان وجود دارد که هر چیزي ب1اصل ربط -3
ربط داشته باشد؛ میدان همواره از احتمالات آکنده است؛ هر رخدادي در میدان، از امکانات 
ناگشوده پر است، چرا که هر آنچه با هر آنچه بسا که مرتبط باشد. درمانگر دقت کند که مراجع 

گر) و جهان و موقعیت مراجع را پایان یافته و بسته نداند و نشمرد و به مراجع و خود (درمان
 اجازه دهد تا امکانات ناگشوده، گشوده شوند؛ 

  ناخورده در رگ تاك است ةهزار باد  گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
دهد در اینجا و اکنون  آنچه در میدان روي می : بر مبناي این اصل همۀ2بودگی اصل اکنون -4

شود؛ گذشته و آینده تنها محصول ذهن  اقتد. واقعیت در گذشته یا آینده واقع نمی اتفاق می
 و نحوة  توانند در میدان اثر بگذارند که با تأثیر در ادراکات و تجربیات ماست و تنها آنگاه می

 سازماندهی آنها در اینجا و اکنون حاضر شوند.

داند؛ هر کس واقعیت را بر مبناي جایگاهش در  کس همه چیز را نمی : هیچنسبیت دیدگاه -5
ز و گزیري بیند و از این گری گذارند، می تأثیر برآیند نیروهایی که بر او اثر می تحت میدان و

هر کس از هر چیز، در هر لحظه و در هر نقطه از میدان، به دیدگاهی که در آن  نیست. تجربۀ
لحظه و در آن نقطه از میدان، برایش فراهم شده است، بستگی دارد. این اصل به درمانگر کمک 

تعلیق بگذارد و بکوشد تا دیدگاه مراجع را  خود از موقعیت مراجع را بر عهدةا دیدگاه کند ت می
با » گفتاشنودي« رابطۀبفهمد؛ این فهم آغازِ کوششی است که از سوي درمانگر براي برقراري 

 شود. مراجع، ابراز می

ویکرد گفتاشنودي میدانی را مبنایی براي رویکرد گفتاشنودي دانست؛ در ر توان نظریۀ در واقع می
افتد و یگانه و تکرارناپذیر است و یکسره در  آدمی فرآیندي است که میان دو سوي ارتباط اتفاق می

ها و ادراکات او را متأثر  هاي گفتاشنود، تجربه ش در پویایی ا شود و موقعیت اینجا و اکنون پدیدار می
 دهد. او را تحت تأثیر قرار می بودشکند و  می

 شنوديرویکرد گفتا
گفتاشنود مارتین  فلسفۀتر نیز آمد، عمدتاً با نام  درمانی، چنانکه پیش نگرش گفتاشنودي در گشتالت

گی  اند تا دیگرانه ) کوشیده2013و بلوم،  2010بوبر پیوند خورده است، اما برخی (از جمله براونل، 
 خلاق گشتالتی فراهم کنند. لویناس را نیز به میان آورند و از آن مبنایی براي رویکرد ارتباطی و ا

سازي یا  درمانگران براي پیشنیه رسد که تلاش گشتالت چنین به نظر می البته این نکته نیز گفته شود:

 
1. The principle of possible relevance  
2. The principle of contemporaneity  
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 توان میان فهم عامی از من/ مبنایابی فلسفی براي ارتباط گشتالتی، خالی از تکلف و تبرج نباشد. می
گویند:  اند و می اند و گفته هاست یافته درمانی ارتباطی یافت (که سال رابطۀ توي بوبري و

درمانگران و گاه راجرزدوستان و اساساً هر کسی که به اهمیت شاخص رابطه در  گشتالت
نابردارِ کلاً  ذاتاً از ذاتیت گریزانِ مطلقاً اطلاق فراروندة» دیگريِ«میان دهد)، اما  درمانگري بها می روان
در ذهنِ درمانگرش با دوصد  ر صندلی مشاوره جلوس نکرده،ستیزِ لویناس و مراجعی که هنوز ب کلیت
شود، چه نسبتی  شناختی و شخصیتی، معنون می آسیب تشخیصی، منطبق و به هزار عنوانِ روان طبقۀ
درمانگران و مشاوران هنوز تردید دارند که آن نشسته بر صندلی مشاوره،  توان برقرار کرد؟ روان می

دانست که  ). واقعاً اگر لویناس می2006و شدلر،  1991نگاه کنید به رافائل، ؟ (»بیمار«است یا » مراجع«
:  NOSتشخیصی نیست، طبقه و طبقاتی داریم ( هم که قابل گنجاندن در هیچ طبقۀما براي مواردي 

راهنماي تشخیصی آماري :  DSM، در که در جایی دیگر و به صورتی دیگر مشخص نشده است...
کاري عیب  کرد؟! در هر حال باید پذیرفت که کار از محکم نظري پیدا می) چه بیمارهاي روانی

آرایند و با  بست نمی کند و هر بنا بهتر آنکه مبانیِ استوارتري داشته باشد، هر چند خانه را به پاي نمی
 کنند.   نقشِ ایوان جایگزین نمی

 1گی ایمانوئل لویناس و دیگرانه 
ترین و اثرگذارترین متفکران  همتبار فرانسوي را از م سوف لیتوانیایی) فیل1995-1905ایمانوئل لویناس (

) که 1388، علیا، 1386علیا،  یناس نگاه کنید به دیویس، ترجمۀاند (براي آشنایی با لو بیستم دانسته سدة
وجود  اخلاق به بلکه در حوزة فلسفه، شبیه به انقلاب کانت نه در حوزةکوشد انقلابی کپرنیکی  می«...
 ).25، ص 1391(اصغري، » وردآ

غرب تقریباً همیشه  ۀفلسف است، به همان اندازه که» گی دیگرانه«و » دیگري«لویناس فیلسوف 
دکارتی، اگوي استعلایی  حیوان ناطق ارسطویی، سوژة اندیشندة. «...بوده است» بودگی من و من« فلسفۀ

) همه 107، ص 1395(جمشیدي،  ) و حتی دازاین هایدگر28، ص 1391کانت و هوسرل...(اصغري، 
در برابر » همان«کنند.  موضوعیت پیدا می» همان« حوزة من یا به اصطلاح لویناس در در حوزة

[از  تمامیت و نامتناهیترین مفهوم ...و قلب کتاب  کلیدي«گیرد و تمایز میان این دو  قرار می» دیگري«
 ). 26، ص 1391است (اصغري، » هاي لویناس]... مهمترین کتاب

کند تا  تلاش می کوشد که جهان خارج را بشناسد، در حقیقت به زبان ساده، آنگاه که آدمی می
را شناختن » دادن در ذهن  جاي«و ذهن خود جاي دهد. اگر این نحوي در خود  جهان خارج را به
نی. این کردن امر بیرو کردن امر عینی و درونی توانیم گفت که شناختن یعنی ذهنی بدانیم، آنگاه می

 فروکاستن امر عینی و بیرونی به امر ذهنی و درونی:

 
1. Alterity  
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غرب از زمان سقراط تا هایدگر رخ داده است. تنها بر اساس این اندیشه  در فلسفۀ«...
وصل کرد. این پل بین خارجی و » درونیت«را به » خارجیت«توان  است که می
به داخل امر درونی  طرفه است که در آن فقط حرکت امر خارجی اي یک درونی...جاده
) تابع امر درونی چه خیر(چه خدا چه دیگري و  گیرد نه بالعکس...امر خارجی صورت می
، خود، ذهن، اندیشه و عقل است و به یک معنا هر چیزي »همان«شود...اساساً  سوژه می

، 1391(اصغري،  »شود تبدیل می» همان«خارج از خود به عنوان خود یا روح به 
 ).27و  26صص

است که در بیرون ایستاده و جاودانه » همانی«آن نا» دیگري«است؛ » دیگري«نیست، » همان«آنچه  
» خارجیت بنیادي«شود؛ دیگري در  بودگی تسلیم نمی ایستاده است و به فروکاستگی و تمامیت و درون

 1نامتناهیکند، خارجیتی که هم از آن روي که از بنیاد، فرارونده و  ) تنفس می26، ص 1391(اصغري، 
دور مانده است؛ و خرد مگر جز درونی کردن » دارانِ خرد دوست«و بیرونی است، همواره از چشم 

 گی، کشف لویناس است: گذار از من به دیگري. تواند؟ این دیگرانه داند؟ یا می بیرون، کار دیگري می
چگونه از آن خبردار  ناپذیر است، توان شناخت که بنا به تعریف شناخت اما اگر این دیگري را نمی

نماید. لویناس در برابر  ناپذیر، به نظر، متناقض می شویم؟ خبردار شدن از امري (دیگري) شناخت می
آید:  تواند پیش می می نشیند، بلکه با یاري گرفتن از دکارت، تا آنجا که این اشکال نه تنها عقب نمی

 تی مقدم است. در نظر دکارت (ترجمۀناخخبر یافتن از دیگري، در ذات آدمی نهاده شده و بر هر ش
فهمم که ناقص و متناهی هستم، بدان معناست که از قبل،  ) همین که من می50، ص1369احمدي، 

ام چون بنا به تعریف از دسترس  دست نیاورده خبري از کامل و نامتناهی دارم؛ این خبر را من خودم به
 = خدا) آن را به من رسانده و در من نهاده باشد.من خارج است، پس باید وجودي کامل و نامتناهی (

کند و آن این است که سوژه  مهمی را کشف می در این قطعه نقل شده، لویناس نکتۀ«
تواند علت پیداي تصور نامتناهی خدا باشد. چون تصور نامتناهی خدا متعالی است  نمی

ۀ بنیادي اساسی و ده است. به گمان لویناس این تجربولی در حلول آگاهی اگو یافت ش
 ).      27، ص 1391(اصغري،  »ما از دیگري است اولیۀ

شود، نیست:  بنابراین، خبر یافتن از نامتناهی شبیه شناختن به آن معنایی که از شناختن مراد می  
آورد.... دیگري و نامتناهی  عدم تناهیت ...خود را چون وحی، چون اثبات تصورش، در من پدید می«

(لویناس » شود ورت یک تصور، یک قطب راهنما، یک شور مداوم و یک وحی پدیدار میدر من به ص
 ).103، ص 1395به نقل از جمشیدي، 

هایی نیست که انسان با اشیاء،  از جنس ارتباط» دیگري«توان پذیرفت که ارتباط با  بنابراین، می
طریق بازنمایی و نامگذاري و  کند و در آن دیگريِ بیرونی و عینی از جانوران و آدمیان برقرار می

 شود، نیست:  تبدیل می» از آنِ من«بندي و...به امري درونی و ذهنی و  طبقه

 
1. infinity 
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 این بشقاب چینی مادربزرگ است، 
 اسب حیوان نجیبی است، 

 فرزاد اختلال وسواس فکري و عملی دارد، 

 ن است.هایی از تلاش براي فروکاستن دیگري به چیزي از آنِ من و براي م همه مثال
تقابل دیگري که بیان آن  لویناس است، از امهات نظریۀکه » دیگري«و » همان«علاوه بر تقابل میان 

ارتباط گشتالتی خالی از فایدتی نیست، تقابل تمامیت و نامتناهی است (براي شرح موجزي از  در حوزة
 ).1386علیا،  جمۀبراي بیان مبسوط به دیویس، تر و 1391ها نگاه کنید به اصغري،  این تقابل

اند  خوانده» لویناس جان کلام فلسفۀ«دارد که آن را  تقابل نامتناهی و تمامیت تا آن اندازه اهمیت
است. تمامیت، » دیگري«و و نامتناهی قلمر» همان«). تمامیت، سرزمینِ 98، ص 1395(جمشیدي، 
داد و حادثه به قانون. ها است: تبدیل فردي و شخصی به کلی و عمومی، تبدیل رخ شناخت هدف همۀ

کس نیست، هر چه هست، کلی و مطلق است، هر  در سرزمین تاریک تمامیت، هیچ آشنایی نیست، هیچ
 است:» همان«است، هر چه هست، » بنیاد من«و » زاد من«است، بلکه » من«چه هست از آنِ 

نگاه خود اگر بخواهیم به زبان ساده بیان کنیم، باید بگوییم که تمامیت عرصه و جولا«
یا من یا همان است. در این عرصه فرد واحد و شخص واحد داراي گوشت و پوست و 

است نه جزئی و فردي. آنجا عرصۀ حاکمیت  کلی شود. آنجا عرصۀ ستخوان دیده نمیا
ن خالی از اخلاق است. آنجا اگر انسا آنجا عرصۀ». ريدیگ«ظلم بر  است و عرصۀ» من«

ایی و اضطراب در سکون و ثبات است، خبري از پوی صۀعر است، آن انسان کلی است...
 عرصۀ عرصۀ نمودهاست نه بودها... قل است نه احساس و ایمان...ع عرصۀ آن نیست...

عرصۀ وحدت  ها... طارد تفاوتهاست و  یکنواختی آیینی است نه دیگرآیینی... عرصۀخود
(اصغري،  »یفکشف و توص عرصۀ استدلال و تبیین است نه عرصۀ است نه کثرت...

 ).28، ص 1391

شخص است و فرد، فرد و شخصی که هر چه  است؛ عرصۀ» دیگري«قابل، قلمروي نامتناهی، در م
 هست تفاوت است و به هیچ کس شبیه نیست:

 آید ام که کسی می من خواب دیده
 ام قرمز دیده من خواب یک ستارة

... 
 قرمز را من خواب آن ستارة

 ام دهام، دی وقتی که خواب نبوده
 آید کسی می
 آید کسی می
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 دیگرکسی 
 کسی بهتر

 ... کس نیست کسی که مثل هیچ

)، تأکیدات افزوده شده 1386فروغ فرخزاد (» کس نیست کسی که مثل هیچ«هایی از شعر  بخش
 .است)
گی  فروکاهنده، کوتاه است. نامتناهی، سرشار از دیگرانه نامتناهی، دست عقلِ دربرگیرندة در قلمرو 

هرگزم «گوید  که می 1»گنج نهان«گی و شور و ایمان و قدسیت است، سرزمین خداست، آن  ینهو چند
آید، باید دید آن هم نه دیدنی که  کار نمی گی، شناختن به اط با این دیگرانه. براي برقراري ارتب2»بینی نمی
دیدن است آنگاه خواب  مثلبار است، آن دیدنی که  سازي گران بندي و مفهوم شناسیم و از مقوله می

 :گی است که حاکم است یعنی . در ارتباط با دیگري، دیگرانهکه خواب نیستی

یافتنی  کنیم. دیگري که نه دست سوي یک دیگري حرکت می بطه ما بهدر این را«...
لمس. دیگري در مقولات ما   شناخت، نه قابل آمدنی، نه قابل  چنگ نه بهاست، 
رود. دیگري نه در  میحوزة کنترل و قدرت من فرا  کل از دیگري که به گنجد... نمی

 ... است ... وجودگنجد و یک غیر از  مکان است و نه در زمان. دیگري در هستی نمی
 ).102، ص 1395(جمشیدي،  »رود میشویم، فرا  آنچه که بدان نائل می دیگري از هر

که پس از اشاره مایانی دارد گشتالتی تلویحات و بلکه تصریحات ن رابطۀگی لویناس براي  دیگرانه
 او به آن باز خواهیم گشت. به بوبر و فلسفۀ

 تو -من مارتین بوبر و رابطۀ
ترین نماینده و بلکه قلۀ بیرون  جستهتوان بر ) متأله و فیلسوف آلمانی را می1965-1878مارتین بوبر (
همین نام موجود با » و تو من«در شمار آورد (دو ترجمه از کتاب مهم بوبر » گفتاشنود« از مه فلسفۀ

؛ و نیز گزارشی موجز و 1380سهراب و عطاردي،  و ترجمۀ 1378است، بوبر، ترجمۀ خسروبیگی، 
 ببینید). 1385منقح از بوبر را در سیف، 

عاقبت  که این اندازه مخالفان خوش در میان فیلسوفان جهان شاید کمتر کسی را مانند هگل یافت
 »مرا هیچکس نفهمید جز یک نفر، که او هم نفهمید فلسفۀ«گفت  می شد؛ شاید زمانی کهداشته با
 جمۀ)، منظورش خودش بوده است (نگاه کنید به پوپر تر 265، ص1373زریاب،  دورانت، ترجمۀ (ویل

عقل براي یافتن یک پاسخ  هاي عظیم فلسفی و دوران امید به ). بعد از او روزگار نظام1361فولادوند، 

 
 کنت کنزاً مخفیاً. 1
 لن ترانی. 2
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 یان یافت.  ها پا پرسش به همۀ
گارد است. زمانی که  یرکه دار مخالفان نامبردار هگل مانند نیچه، فویرباخ و کی بوبر نیز میراث

اي از آن. او وحدت  خداي مسیحی، خود تنها انتزاعی است از عشق انسانی، نگاره«گوید  فویرباخ می
تنها از خلال  بلدرك نیست،  جوهر انسان بدون توجه به پیوند بیناانسانی قابل فهم واست. » من و تو«

گارد ابراز  یرکه ، یا آنگاه که کی» شود قطعی و آشکار است که انسان اصولاً انسان می» تو«اي با  رابطه
باید  فهم می؛ از این رو طبیعی است که در این باره، انسان پارادوکس است-خداوند«دارد که  می

وارد  اي مطلق با مطلق رابطهدر ه مثابه فرد خود باست... ایمان همین پارادوکس...خاموش بماند
 ده است) در واقع طرح اصلی نظریۀ، تأکیدات با کژنوشت، افزوده ش1380(به نقل از مهرگان، » شود می

 شود.  گفتاشنودي بوبر آشکار می
لور شده و ) متب1380سهراب و عطاردي،  (بوبر، ترجمۀ» من و تو«در کتاب جان کلام بوبر را که 

 توان در نخستین فراز کتاب شنید: ) می1388تحول اوست (ایمانی و شرفی،  گانۀ ادوار سهبرآیند 

انسان، واجد حیثیتی دوگانه است. نگرش انسان  جهان در ارتباط با نگرش دوگانۀ«
مات اساسی، مطابق با دو کلام اساسی که ورد زبان اوست، وضعیتی دوگانه دارد. کل

هاي اولیه، کلام  یابند. یکی از کلام جفت، ظهور می صورت جفت منفرد نیستند بلکه به
آن است، ولی این  -باشد و کلام اساسی دیگر، ترکیب اساسی من تو می -ترکیبی من

پذیرد. به این ترتیب منِ  شود، تغییر نمی جانشین آن می» او«کلام اساسی هنگامی که 
آن  -من کلام اصلیِ من تو یا -انسان نیز بر دو گونه است، زیرا منِ ترکیب اساسی من

 ). 51، ص 1380سهراب و عطاردي،  (بوبر، ترجمۀ »متفاوت است

شود مرتبط شد (انسان، جهان و هر چه در آن است و خدا) به دو  توضیح آنکه آدمی با هرآنچه می
یی. نخستین »وت -من«ي است و دیگري ارتباط »آن -من«تواند ارتباط برقرار کند، یکی ارتباط  گونه می

شود آن است که  گارد و...) محسوب می یرکه بوبر از بسیاري (مثلاً هایدگر و کی طلب که وجه ممیزةم
دهد؛ میان من  تو روي می -وجود حقیقی آدمی چیزي است که نه در من و نه در تو بلکه در میان من

امد. به ن می 1»وییرویار«دهد که بوبر آن را  شناختی روي می گفتاشنود، واقعیتی هستی» هنگامۀ«و تو در 
؛ بینابین:ایمانی و  1385هاي میانین (میان: سیف،  فلسفههمین دلیل است که فلسفۀ بوبر را در زمرة 

نداریم، من در نسبت، (با تو یا » من«هو  بما» من«شمارند. به عبارت دیگر، ما  ) می29، ص1388شرفی،
من «ر همین باشیدگی در نسبت است: شوم؛ اصل نگرش گفتاشنودي بوب مسامحتاً با آن)، باشیده می

 ».شوم روي تو آغاز می هروب
واسطه، مبتنی بر  اي است با گویانه است؛ رابطه اي گفتاشنودي نیست، تک رابطه» آن -من« رابطۀ

گیرم، آن را  اي است که من از طریق آن مخاطبم (انسان، جهان، خداي) را به سلطه می و شیوه» من«
» آن -من« رابطۀکنم. در  بندي می گذاري و مقوله برم، آن را نام از آن بهره می کنم و تعیین و تنظیم می

 
1. Encounter  



»28« 

افتد و  در قلمرو تجربه اتفاق می» آن -من« رابطۀهمیشه بخشی از من بیرون از رابطه است. در حقیقت 
 سویه است: یک

ید کند که با اي) تلقی می متعلقی (ابژه جهان را به منزلۀ ، نفس،»آن -من«در جهان « 
بر آن تسلط بیابد یا آن را مورد استفاده قرار دهد. از این رو در جهان تجربه یا جهان 

شود. زیرا جهان در تجربه شرکت  میان شخص و جهان، نسبتی برقرار نمی» آن -من«
کند نیز در  دهد، کسی که تجربه می کند، بلکه صرفاً خود را در معرض تجربه قرار می نمی

 ). 51(سیف، ص  »زیرا تجربه در درون اوست نه میان او و جهانکند،  جهان شرکت نمی

اي و با تمام وجود و  هیچ واسطه بی» من«اي گفتاشنودي است که در آن  رابطه» تو -من« رابطۀ
شوم، وارد رابطه  ، رویارو (مواجه) می»تو«اي دوسویه، با مخاطبم،  گونه بدون هدف و غایتی و به

 .افتیم در هم اتفاق می با/ من و مخاطبم براي/شوم:  می
 -من« رابطۀهاي  اي مستوفا و روشن از ویژگی ، سیاهههاي معاصر یهودي فلسفه  کافمن در کتاب

نیاز  آورد، که بازگفت آن ما را از درازگویی بی بوبر میمن و تو  ، برگرفته از بخش اول کتاب »تو
 کند: می

 مواجهۀ عنوان مثال، در یک کند. به میتو، تمام وجود انسان را درگیر  -) ارتباط من1«
چیز دیگر فکر کنم.  حال صحبت با فرد دیگر، دربارة تو، چنین نیست که من در -من

تو، حاکی از نگرش کل انسان است و ذهن  -تمام وجود من غرق در ارتباط است. من
» آن«درخت دیگر  تو انحصاري است... -) ارتباط من2کند.  تقسیم شده را نفی می

من تنها با درخت مواجهه  ست. نیروي انحصاري بودن، مرا محاصره کرده است...نی
مرا  درخت، مواجهۀ شوم... کامل جذب می طور کنم؛ من در ارتباطم با خود درخت به می

) ارتباط 3محاصره کرده یا در چنگ خود گرفته است. این، یک ارتباط انحصاري است. 
از آنجا که من حقیقتاً خودم هستم،  بکاري است...من و تو مستقیم، صادقانه و بدون فری
که من، من  همین«شود که حقیقتاً خودش باشد:  براي فرد دیگر این امکان فراهم می

از این رو ارتباط من و تو ملاقاتی کاملاً روراست، کاملاً »...گویم تو شوم، من می می
عملی  زحمت است... تو راحت و بدون -) ارتباط من4 خودجوش و خودانگیخته است...

گیرد  ملاقات من و تو با فیض صورت می«گوید:  ارادي نیست. به همین جهت بوبر می
این، بدان معنا نیست که من در این ارتباط، سهمی ندارم؛ بلکه  »...نه با تلاش و جستجو

طورقطع،  دهم. به واقعی فرد دیگر پاسخ می منظور این است که من به تمایز و مغایرت
افتد.  ) ارتباط من و تو در زمان حاضر اتفاق می5ذهنی نیست.  من و تو آفریدة ارتباط

زمان حاضر را  غایت اهمیت دارند....[او]... براي بوبر به» حضور« ،»حاضر«مفاهیم 
براي مثال دو  افتد... مردم اتفاق می» بین«تو  -) ...ارتباط من6داند.  حقیقی و مهم می

گیریم. به باور بوبر، نه تنها براي این دو فرد                       در نظر می نفر را در یک گفتگوي واقعی
وگو بلکه بین آنها نیز اتفاقی در حال روي دادن است. این یک  کننده در گفت شرکت


